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تمام آن در رجب 1415هـ.ق صورت گرفت.
چشم زخم در پرتو قرآن و سنت
در ماجراي يوسف(، يعقوب( به فرزندانش وقتي مي​خواستند براي بار دوم به مصر داخل شوند، گفت: (يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا للهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ( [يوسف: 67] (اي پسرانم! از يک درب وارد نشويد! و از دربهاي مختلف به آن وارد شويد و من شما را ذره​اي از الله بي​نياز نمي​کنم، حکم فقط براي الله است، فقط بر او توکل مي​کنم و توکل کنندگان فقط بر او توکل مي​کنند).
حافظ ابن كثير رحمه الله در تفسير اين آيه از تمامي امامان پيشينيان مي​گويد: وقتي يعقوب( پسرانش را همراه بنيامين آماده نمود، به آنان سفارش نمود که تمامي آنها از يک درب وارد نشوند و به آنها امر نمود که از دربهاي مختلف وارد شوند و يعقوب( فقط براي اين، آن را از پسرانش خواست که مردم به آنها چشم زخم نزنند، زيرا آنها داراي زيبايي و هيئتي نيکو و [چهره​هايي] زيبا بودند.

الله جلَّ شأنه در سوره​ي القلم به بنده و فرستاده​اش محمد( مي​فرمايد: (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ( [القلم: 51، 52] (نزديک بود که کافران، وقتي قرآن را شنيدند، با چشمانشان تو را بلغزانند و مي​گويند: او جن زده [و ديوانه] است * و آن [قرآن] جز پندي براي جهانيان نيست).
معناي آيه – همانطور که بعضي از مفسران گفته​اند – اين است که مشرکان از شدت بغضشان و حسادت آنها به پيامبر ما محمد( او را با چشمانشان از کارش باز بدارند، به اين معنا که به او حسودي کنند و به او چشم زخم بزنند. اگر الله تعالي از پيامبر( حمايت نمي​کرد و او را حفظ نمي​نمود، آنان به اين کار مبادرت مي​کردند.

الله سبحانه مي​فرمايد: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ( [الفلق] (بگو: پناه مي​برم به پروردگار فلق * از شرّ آنچه آفريده است * و از شرّ تاريکي وقتي فرا مي​گيرد * و از شرّ دمندگان در گره​ها * و از حسودي که حسودي کند).
در آيه​ي آخر، امر به پناه بردن [به الله تعالي] از حسود آمده است و حسود کسي است که به کسي که الله تعالي به او نعمت داده است، حسادت مي​کند و بغض مي​ورزد و آرزو مي​کند تا آن از بين رود و اين عموميتي را بيان مي​دارد که چشم زخم خوردن بر کسي که به او حسادت شده است، مي​باشد و يا آن که منظور وارد شدن بلاياي ديگري مي​باشد.

اين آيات دلالت مي​کند که چشم زخم حق است و اين چنين است که سنت نيز بر آن دلالت مي​کند.

مردم، به تعداد زياد، آثاري را ديده​اند که بيان کننده​ي چشم زخم است، عده​اي آن را مي​شناسند و عده​اي نمي​شناسند و تجربه​هايي که نزد خواص و عوام وجود دارد، بيشتر از آن است که بيان شود، پناه بر الله چه بسيار بوده​اند که به سبب آن کشته شده​اند و چه بسيار افرادي که به عيادت مريض رفته​اند و نمي​ دانند که سبب آن مريضي خود آنها هستند و چه بسيار بوده است نعمتهايي که از بين رفته​اند و يا تغيير کرده​اند و دليل آنها چشم زخم بوده است!

آنچه از پيامبر( در اين باره​ رسيده است، حديثي است که بخاري(بخارايي) و مسلم از ابوهريره( روايت کرده​اند و پيامبر( مي​فرمايد: «العين حق» (چشم زخم، حق است).
حافظ ابن حجر رحمه الله گفته است: «به اين معنا که گرفتار شدن به آن امري است ثابت شده و موجود».

حافظ قرطبي رحمه الله درباره​ي درست بودن اثر چشم زخم گفته است: «اين سخن علماي امت است و گروهي از بدعت​گذاران آن را انکار مي​کنند و اين در حالي است که براي آنان در نصوص آشکار احاديثي حجت آورده شده است که زياد و صحيح مي​باشند و در آنها وجود [چنين امري] مشاهده مي​گردد، چه بسيار مرداني هستند که چشم زخم آنان را داخل قبر کرده است و چه بسيار شتران زيبايي بوده​اند که داخل ديگ شده​اند، ولي [بايد توجه داشت] که آن، در صورت خواست الله تعالي ايجاد مي​گردد، همان گونه که مي​فرمايد: (وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللهِ( [سورة البقرة: 102] (و آنها به کسي ضرري نمي​رسانند، مگر به اذن الله) و براي قبول نکردن دليلي از شرع و عقل ندارند و براي انکار آن به چيزي متمسک مي​شوند که اصلي ندارد».

امام علامه ابن قيم رحمه الله گفته است: «گروهي از کساني که بهره​اي از شنيدن – منظور شنيدن وحي است – و عقل ندارند، امر چشم زخم را باطل مي​دانند – منظور او بعضي طبيببان و سرشتيان است – و مي​گويند: آن از اوهام است و حقيقتي براي آن وجود ندارد و آنان جاهلترين مردم در شنيدن(وحي) و عقل هستند و پرده​اي سنگين​تر آنها را پوشانده است و داراي باقسوت​ترين سرشتها هستند و از همه​ي مردم در شناخت روح​ها و جانها و صفت​ها و فعلها و تاثير آنها عقبتر هستند و عاقلان امت بر حسب اختلاف ملت​ها و قومها امر چشم زخم را رد نمي​کنند و آن را انکار نمي​نمايند و فقط در سبب به وجود آمدن تأثير چشم زخم اختلاف دارند».
حافظ خطابي رحمه الله درباره​ي حقيقت چشم زخم مي​گويد: «آن فقط وقتي ضرر مي​رساند که چشم زننده در مقابلش شخصي ديگر را ببيند و اين بر اساس سنتی است که الله تعالي آن را جاري مي​کند». در پس آن حافظ ابن حجر مي​گويد: «آن سخني درست است».
***

سبب​هاي چشم زخم
الله شما را حفظ کند، بدانيد که چشم زخم از يکي از اين دو سبب ايجاد مي​شود:

* أول: شدت دشمني.

* دوم: تعجب کردن از امر و تعريف کردن از آن.

از دليل​هاي درست بودن امر چشم زخم و شدت ضرر آن:

حديثي است که مسلم در صحيح خود از ابن عباس رضي الله عنهما آورده است که رسول الله( فرمود: «العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» (چشم زخم حق است و اگر چيزي بر تقدير پيشي مي​گرفت، آن چشم زخم مي​بود) اين هشدار دادن و تأکيدي بر سرعت نفوذ چشم و به وجود آمدن آن است.

بزار و ديگران از جابر بن عبد الله رضي الله عنهما آورده​اند که رسول الله( فرمود: «أكثر مَن يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين» (بيشترين مرگي که در امت من به وجود مي​آيد، بعد از قضا و قدر الله، با چشم زخم است). [حسنه الحافظ ابن حجر وصححه الألباني].

بعضي از مردم از آن تعجب مي​کنند و در حالي است که اين امر واقع شدني را تصديق مي​کنند، چه بسيار انسانهاي بوده​اند که الله تعالي مال زيادي به آنها داده است و شخصي از مردم به آن توجه کرده است و به مال او آفت و خسارت وارد شده است و تمامي آن از بين رفته است. از مردم – مخصوصاً زنان – کساني وجود دارند که دارايي زيبايي و جمال هستند و شخصي به آنها توجه نموده و چشم زخم خورده​اند و به مريضي يا مانند آن گرفتار شده​اند. به همين دليل بسياري از آن مريض​ها به حال خود رها شده​اند و پزشکان درد و درماني را براي آنها نمي​شناسند و تحليل​هاي طبي آنها براي آنان سلامتي به دنبال ندارد و مانند آن اتفاقاتي است که براي خودروها و مانند آنها پيش مي​آيد.

* نکته: ماجراي شريح با مردي که چشم زخم مي​زد:

حافظ ابن حجر رحمه الله گفته است: طبري از طريق محمد بن سيرين آورده است که گفت: «مردي بود که بسيار چشم زخم مي​زد، قاطري را ديد که براي شريح بود و از آن تعجب کرد، شريح از کار وي ترسيد و گفت: اگر بنشيند، بلند نمي​شود تا آن که تو بلندش کنی» آن مرد گفت: أُف… أُف! از آن سالم ماندم!.. و شريح در سخنش: تا تو بلند کرده شوي، منظورش اين بود که تا الله تعالي او را برپا دارد.

هدايت پيامبر( در حفظ ماندن از چشم زخم و درمان آن
* از آنها: بر طرف کردن آن قبل از به وقوع پيوست آن 
مي​باشد:

و آن شامل اموري است که از آنها:

* محافظت نمودن بر دعاها و اوراد و اذکاري است که صبح و شام
 گفته مي​شود، نصي وجود دارد که کسي که آنها بگويد: الله تعالي او را حفظ مي​کند و او را در امان مي​دارد و آنها زياد مي​باشند و از آنها: فاتحه الکتاب، آية الکرسي و معوذتين هستند و همچنين «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» (به تمامي سخنان الله
 پناه مي​برم از شرّ آنچه آفريده است) [سه بار]، و مانند آن.

کسي که در احوال مردم بنگرد، اخلال بزرگي در آن مي​يابد و مي​بيند که به آن توجه نمي​شود. حتي در کودکان و خردسالان کوچک، نيازي به اين دعاها و پناه بردن​ها وجود دارد، بخاري(بخارايي) در صحيح خود از ابن عباس رضي الله عنهما آورده است که پيامبر( براي حسن و حسين رضي الله عنهما [به الله تعالي] پناه مي​برد و مي​فرمود: «أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامَّة، ومن كل عين لامَّة»، ويقول:« إن أباكما – إبراهيم – كان يعوِّذ بهما إسماعيل وإسحاق» (شما دو نفر را به تمامي سخنان الله پناه مي​دهم از هر شيطان و جانور گزنده و از هر چشم زخمي و مي​فرمود: پدر شما – ابراهيم – توسط آن اسماعيل و اسحاق را [به الله تعالي] پناه مي​داد).
* از حفظ شدن از چشم زخم: وقتي ترسي از چشم زخم وجود دارد به نيکي​ها نگاه نشود، حافظ البغوي در «شرح السنة» گفته است: «روايت شده است که عثمان بن عفان کودکي زيبا را ديد و گفت: بر زنخدان او خال سياه بگذاريد تا چشم زخم نخورد». 
* از حفظ شدن در برابر چشم زخم قبل از واقع شدن آن: اگر شخص چيزي در وي ديد که عجيب بود، براي او طلب برکت نمايد و آن اين گونه است که بگويد: «بارك الله لك فيه» (الله در آن براي او برکت قرار دهد) يا بگويد: «اللهم بارك عليه» (يا الله بر وي برکت قرار بده) و مانند آن. در حکمت الله الباري و تقديرش اين است که به اذن او تعالي ضرر دفع مي​شود و دليل آن سخن پيامبر( که فرموده است: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة» (براي چه يکي از شما برادرش را مي​کشد؟ اگر کسي از شما در برادرش چيزي ديد که او را به تعجب مي​انداخت، براي او دعاي برکت کند). [رواه الإمام مالك وابن ماجه].

حافظ ابن كثير دمشقي رحمه الله گفته است: «يکي از پيشينيان گفته است: اگر کسي چيزي از حال يا مال يا فرزندش او را به تعجب انداخت، بگويد: ما شاء الله لا قوة إلا بالله (آنچه الله خواسته است و قوتي نيست مگر از جانب الله)».

ابن كثير گفته است: «اين امر از اين آيه​ي گرامي گرفته شده است: (وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ( [الكهف: 39] (و چرا وقتي وارد باغت شدي نگفتي: آنچه الله خواسته است و قدرتي نيست مگر از جانب الله)
. در اين باره حديثي از پيامبر( آمده است که أبو يعلي الموصلي در مسند خود آن را بيان داشته است».

مي​گويم: در آنچه ابن کثير از يکي از پيشينيان نقل کرده است، بايد تأمل نمود و هرگاه شخص چيزي از حال خودش يا مالش و يا فرزندش او را به تعجب انداخت، آن عبارت را بگويد، پس چگونه خواهد بود وقتي چيزي از حال ديگري يا مال و فرزند ديگري او را به تعجب اندازد، شکي نيست که آن اولي​تر و شايسته​تر است که الله تعالي ياد شود و براي او دعاي برکت صورت گيرد: ما شاء الله.. بارك الله.

بر کسي که از خودش براي چشم زخم زدن به ديگران مي​ترسد، واجب است تا به الله پناه ببرد و از آنچه توسط وي جاري مي​شود، اجتناب کند، بدين صورت که ياد الله تعالي را زياد کند و از او براي مردم طلب برکت نمايد و به آنچه که الله تعالي به آنها داده است، حسادت نکند، زيرا وقتي به آنها حسادت کند معنايش اين است که به پروردگارش اعتراض کرده است و اين زيانکاريي آشکار است، و اين امر بايد موجب ايجاد شدن وحشت، اندوه و غم در قلبش شود.

* از آنچه باعث درمان چشم زخم بعد از وقوع آن است، الرقية الشرعية(قرآن درماني) مي​باشد: امري که دليل​هاي دينِ پاک در آن وجود دارد و در قرآن و سنت آمده است، مثل: فاتحه الکتاب، آية الكرسي و معوذتين. و اين چنين است در حديث صحيحي که از پيامبر( آمده است و آن رقيه​ي جبرئيل( براي پيامبر( است: «باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك» (به نام الله تو را تعويذ مي​دهم، از تمامي آنچه تو را آزار مي​دهد و از شرّ هر شخصي و چشم حسودي، الله تو را شفا دهد، به نام الله تو را تعويذ مي​دهم)، و مانند آن که در جاي خود آشکار شده است.

علامه ابن قيم رحمه الله گفته است: «کسي که اين دعاها و پناه بردنها را انجام دهد، اندازه​ي منفعت آن را و شدت نياز داشتن به آن را مي​شناسد، [زيرا] آنها از رسيدن چشم زخم، ممانعت به وجود مي​آورند و بعد از انجام پذيرفتن​اش آن را دفع مي​کنند و اين بر حسب قدرت ايمان گوينده​ي آن است و همچنين قوت نفس و آماده شدنش، و قدرت توکل و ثابت بودن قلبش، آنها سلاح هستند و هر سلاحي بسته به استفاده کننده از آن دارد».

از درمان چشم زخم اين است: که مالک و ابن ماجه و ديگران به آن اشاره کرده​اند از أبي أُمامة بن سهل بن حنيف، آورده است که گفت: عامر بن ربيعة از کنار سهل بن حنيف – يعني پدر راوي حديث –  عبور کرد در حالي که او غسل مي​نمود و گفت: قسم به الله مانند امروز را نديده​ام و هيچ پوست سفيد – منظورش شادابي پوست و صاف بودن آن به مانند جواني که داماد مي​شود و چشمها او را نديده​اند و خورشيد بر آن نور نياندخته تا حالت آن را تغيير دهد بود – گفت: مدتي نکشيد که توسط آن دچار صرع شد و بر زمين افتاد، او را نزد پيامبر( بردند و به او گفته شد: سهل دچار صرع شده است، فرمود: «تتهمون به؟» (آيا کسي را به آن متهم مي​کنيد؟). گفتند: عامر بن ربيعة، فرمود: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، فَلْيدع له بالبركة» (براي چه يکي از شما برادرش را مي​کشد؟ اگر کسي از شما در برادرش چيزي ديد که او را به تعجب مي​انداخت، براي او دعاي برکت کند)، سپس خواست تا براي او آبي بياورند و به عامر امر فرمود که وضو بگيرد و او صورتش و دو دستش را تا دو مرفق شست و [همچنين] دو زانو و داخل ازارش را [و آب آن را در ظرف آب ريخت] و امر فرمود تا بر وي(سهل) ريخته شود. زهري گفته است: «و امر او بر اين بود که ظرف آب از پشتش ريخته شود و در بعضي از روايات آمده است: او(سهل) ايستاد و مشکلي نداشت».

در اين حديث بيان درمان چشم زخم آمده است و آن بدين شکل است که آب شستشوي قسمتهاي بدن که مربوط به وضو مي​باشد و قسمتي از لباسهايش که با پوستش در ارتباط مي​باشد مخصوصاً قسمتي که به رانش منتهي مي​شود، از چشم زننده گرفته مي​شود و از پشت سر شخص چشم خورده بر او ريخته شود.

به همين دليل در صحيح مسلم آمده است که پيامبر( فرمود: «وإذا استغسلتم فاغسلوا» (و اگر از شما طلب غسل شد، غسل نماييد) و معناي آن اين است که اگر شخصي آب وضو يا آب شستن قسمتي از لباسهايش خواسته شد، آن را انجام دهد و براي آن عصباني نشود.

حافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله گفته است: «اگر شخص دينداري از کيفيت اين درمان اشکالي گرفت به او مي​گوييم: بگو: الله و فرستاده​اش عالمتر هستند و این امر را تجربه به اثبات می​رساند و با ديدنِ چشم، این امر تصديق مي​شود. ولی گاهی فيلسوفي از آن ايراد مي​گيرد و البته که چنین شخصی رد نمودنش، بدیهی​تر است؛ زيرا نزد او داروهايي وجود دارد که با قدرت خود آن را انجام مي​دهند و آن را انجام مي​دهد در حالي که درکي از آن ندارد».

علامه ابن قيم رحمه الله گفته است: «اين گونه [درمان نمودن] به کسي که آن را انکار مي​کند، سودي نمي​رساند و همچنين کسي که آن را مسخره مي​کند و همچنين کسي که شکي در آن دارد و يا آن که بدون اعتقاد آن را انجام می​دهد».

در حديث سهل که در قبل آمد، تعدادي فايده وجود دارد، از آنها: اگر چشم زننده شناخته شد، بايد آب شستشوي خود را بدهد و آن تعويذي نافع [و قابل قبول دين] است و چشم زدن از طريق تعجب کردن نيز به وجود مي​آيد و فقط از روي حسادت نيست و گاهي توسط شخصي که دوستدار انسان است رخ مي​دهد و گاهي توسط شخصي صالح و کسي که دچار تعجب مي​شود بايد براي آن چيزي که از آن تعجب کرده است، دعاي برکت نمايد و آن تعويذي [شرعي] از طرف وي است.
هشدارها:

* أول: چشم زخم زدن گاهي توسط انساني رخ مي​دهد و گاهي توسط جن و دليل آن حديثي است که بخاري(بخارايي) و مسلم آن را از ام سلمه همسر پيامبر( روايت کرده​اند: او عليه الصلاة والسلام در خانه​اش کنيزي را ديد که در صورتش سفعة
 وجود داشت – به اين معنا که در صورتش تغيير رنگ ايجاد شده بود - او( فرمود: «استرقوا لها، فإن بها نظرة» (براي وي رقيه بخوانيد که او چشم خورده است). حافظ بغوي رحمه الله گفته است: «منظور از «النظرة» چشم زخم است و مي​گويد: آن چشم زخمي از طرف جن مي​باشد و گفته شده است: چشمهاي جن​ها از سر نيزه فرو رونده​تر هستند».

شکي نيست که وقتي انسان لباسهايش را در مي​آورد که آنها را عوض کند و يا هنگام قضاي حاجت و مانند آن، باعث چشم خوردن مي​شود و به همين دليل پيامبر( از چشم زدن بر حذر داشته است و آن توسط ياد الله تعالي صورت مي​گيرد، حديثي آن را روشن مي​کند که امام احمد و تِرمذي و ديگران آن را روايت کرده​اند که پيامبر( فرموده است: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء – وفي رواية: إذا وضع أحدهم ثوبه – أن يقول: بسم الله» (پرده​اي که بين چشمهاي جن​ها و عورت​هاي فرزندان آدم وجود دارد، هنگامي که به دستشويي مي​روند – و در روايتي لباسش را در مي​آورد – اين است که بگويد: به نام الله).
* دوم: شايسته است کسي که مستعد چشم خوردن است، از آن برحذر باشد، تا چشم زخم به وي نرسد، منظور مانند حالتي است که زنان زيبايي​هاي خود را آشکار مي​کنند و يا زيبايي​هاي دخترانشان را به شکلي فضيح آشکار مي​کنند و مخصوصا در مناسبت​ها و جشن​ها و مانند آن، و شواهد بر آن دلالت دارد و عواقب دردناک آن ديده شده است. در اين باره شاعر مي​گويد:

	ما كان أحوج ذا الكمال

	
	

	
	
	إلى عيب يوقيه من العين



* در صحيح مسلم از جابر بن عبد الله آمده است که گفت: رسول الله( به آل حزم اجازه داد تا براي [نيش] ماري رقيه بخوانند و به اسماء دختر عميس فرمود: «ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة؟» (من جسم​هاي پسران برادرم را جز در لاغري نمي​بينم که نيازي داشته باشند) [به اين معنا که جسم​هاي آنها لاغر و ضعيف است و آنان فرزندان جعفر بن أبي طالب هستند]، او گفت: نه، ولي چشم زخم به سوي آنان مي​شتابد، فرمود: «ارقيهم» (براي آنها رقيه بخوان!)، گفت: آن (رقيه) را بر آنها جاري کردم و فرمود: «ارقيهم» (براي آنها رقيه بخوان).

* سوم: بعضي از مردم وقتي براي رقيه​ي شرعي(قرآن درماني) اقدام مي​کنند، به نزد کسي نمي​روند که اعتقاد صحيح دارد و هدف و منهجش سالم بوده و از اهل علم است، و به همين دليل به نزد جادوگران و دعا نويسان مي​روند که داراي هدفهاي پليدي هستند، کساني که بيشتر از آنچه که اصلاح کنند، فساد مي​کنند، تا جايي که بعضي از آنها به امور حرام يا بدعت يا آمیخته با شرک امر مي​کنند – از الله درخواست سلامت از آنها را دارم – و واجب است کسي که درخواست رقيه دارد از آن برحذر باشد و امر را روشن شده ببيند.

* براي آن که رقيه، شرعي باشد، بايد شرط​هايي وجود داشته باشد:

أول: آن که با قرآن صورت گيرد و يا از سنت پاک آمده باشد.

دوم: به زبان عربي باشد و معناي آن قابل درک باشد.

سوم: اعتقاد داشته باشد که رقيه به تنهايي اثري ندارد، بلکه تقدير الله تعالي است که باعث شفا مي​شود و آن فقط سببي است، همچنين بايد از به گردن انداختن تميمه يا دعاهاي حرام جلوگيري کند.

چهارم: واجب بودن توکل بر الله تعالي و سپردن امور به وي و اين همراه تهيه اسباب مي​باشد و بايد از توهمات و وسوسه​هايي که اساس و اصلي ندارد بايد برحذر باشد و در اين سخن الله تعالي که از زبان پيامبرش يعقوب( آورده است، بايد تأمل انجام دهيم: (وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا للهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ( [يوسف: 67] (اي پسرانم! از يک درب وارد نشويد! و از دربهاي مختلف به آن وارد شويد و من شما را ذره​اي از الله بي​نياز نمي​کنم، حکم فقط براي الله است، فقط بر او توکل مي​کنم و توکل کنندگان فقط بر او توکل مي​کنند).
پنجم: بايد دانسته شود آنچه که در قبل درباره​ي چشم زخم و حفظ شدن از آن و درمان آن بيان داشتيم، فقط به کسي سود مي​رساند که آنچه از طرف الله تعالي و آنچه از طرف فرستاده​اش( آمده است را تصديق کند، اما کسي که شکي در آن دارد و يا در آن مردد است، منفعت بردن او از درمان ضعيف مي​​شود.

از الله تعالي درخواست مي​کنم که ما و مسلمانان را از هر بدي و بلا و فتنه حفظ کند و تمامي ما را به آنچه دوست دارد و از آن راضي مي​شود، هدايت فرمايد. و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و التابعين. و سلم تسليمًا كثيرًا.
� - زمان آن بعد از نماز صبح قبل از طلوع آفتاب و بعد از نماز عصر قبل از غروب آفتاب است و اگر فراموش شد، بعد از آن دو زمان نيز ممکن است و براي اطلاع يافتن از تمامي آنها مي�توانيد به کتاب پناهگاه مسلمان چاپ انتشارات حرمين رجوع کنيد.(مترجم)


� - الله تعالي وقتي مي�خواهد چيزي را خلق کند، فقط مي�گويد: بشو و آن امر ايجاد مي�شود.(مترجم)


� - در آياتي که حول اين آيه وجود دارد، ماجراي شخصي که خودش را چشم زخم مي�زند، بيان شده است.(مترجم)


� - فارسي آن شيرينه است و آن وقتي است که قسمتي از رنگ پوست عوض مي�شود.(مترجم)





